
 
 پنيسم ايرانیملنماد ، خ ن بی مُوشعب

 دکتر پرويز داورپناه 
 

 فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان 
 آنگه شود پديد که نامرد و مرد کيست

  )ناصر خسرو                                       (
 

 فقدان آزادی و دمکراسی را می .دحاضرن ايران ، هميشه در کنار مراکز قدرت ، لمپن ها  سياسی در تاريخ اجتماعی  ـ 
  .توان يکی از دلايل رشد و توسعه لمپنيسم دانست

در  1332 مرداد 28ـ انگليسی در تاريخ معاصر ايران ، آشکار ترين نقش آفرينی لمپن ها در جريان کودتای آمريکايی 
  .سقوط حکومت ملی دکتر محمد مصدق و سرکوب نهضت ملی ايران است

 در کهنه در ايران ، بل مرداد امسال 28ن بی مخ، درست روز وری معروف به شعبـفـارشعبان جعاز تصادفات روزگ
 . سال پيش مرتکب گرديد53هولناکی شود که تا ياد آور فاجعه ی  می ميرددر غربت کشور کودتاچيان 

ائی به روح االله خمينی رضحاج  که بخشی از آن به سرکردگی طيب شعبون بی مخ  نماينده لومپن پرولتاريای ايران بود
سر به پيشگاه محمد » . مورچه ها و زنبورها شاه دارند ، چرا ما نداشته باشيم«  پيوست و بخش ديگر آن با تئوری  

 .رضا شاه سائيد
شعبان جعفری د رخواب هم نمی ديد که روزگاری در لوس آنجلس برايش کتاب بنويسند و از باج گيری تبرئه اش کنند و 

 اين خيانت به انقلاب يک ملت است که اجازه می دهد چماقداران . نشاننديف پوريای ولی و رستم دستان باورا در رد
 . جمهوری اسلامی معرفی شوند مرداد ، روسفيد تر از چماقداران 28کودتای 

 
 

 ، احمد عشقی ، کرم ، حاج بخشی  ، ده نمکی و دهها امثال آنها ، با ادامه راه شعبون بی مخ االله حسين امروزوقتی 
 در ،رمضون يخی ، مهدی سوسول و گروه قداره بندان سنگلج و گلوبندک و چاله ميدون که بدور شاه حلقه زده بودند 

 ؟ . مرداد کرد ، شرمنده باشد28 ، چرا شعبان جعفری از آنچه در کودتای جمهوری اسلامی بر صدر نشسته اند
 توانستند با هزينه های سنگين مالی و با کمک نظامی ها ، اوباش ، لمپن  مرداد28اگر سازمانهای اطلاعاتی کودتاچيان 

ها و در برابر چشمان حيرت زده مردمی که نمی دانستند چه دارد برسرشان می آيد ، دولت ملی دکتر محمد مصدق را 
تا را تطهير کنند و عاملين و کارگزاران آن کودسرنگون کنند، در شهر لوس آنجلس با هزينه ای بسيار اندک می کوشند 

 ترسيم کنندشاهنشاهی  رستمپوريای ولی و از شعبون بی مخ يک 
او پس از تحصيل کوتاه مدت به علت شرارت ، .  شمسی در محله ی سنگلج تهران متولد شد1300شعبان جعفری در سال 

 ن بی مخ معروف شد وتحصيل را رها کرد و در همان دوران به شعب
دسته ای از اوباش را همراه خود کرده بود ، در سن پانزده سالگی به خاطر شرارت به زندان شعبان که در محلهء خود 

ت اجباری بودن نظام وظيفه ، به سربازی رفت و به خاطر فرار مکرر از خدمت سربازی ، ل به ع1319در سال .رفت
 .دوران دو ساله سربازی او چهار سال به طول انجاميد

به کارگردانی عبدالحسين نوشين در تئاتر فردوسی ، برای » مردم «  برهم زدن نمايش  شمسی با1326جعفری از سال 
حاکميت محبوب شد و به جای آنکه به جرم ايجاد آشوب و اخلال در نظم عمومی محبوس شود با دريافت پول دستی بنا 

داره می کرد و پس از يک سال به در لاهيجان زورخانه ای را ا. به دستور اداره آگاهی مدتی از تهران به لاهيجان رفت
 .تهران بازگشت



شعبان جعفری به به پيشنهاد مصدق ، شاه قصد خروج از کشور و سفر به عتبات را داشت که  1331ماه اسفند نهم در
مقابل خانه دکتر مصدق رفته اقدام به شکستن در منزل دستور آيت االله کاشانی و اوباش خود به همراه گروهی از اراذل 

و جريان گرديد  مرداد به حکم فضل االله  زاهدی از زندان آزاد 28اين ماجرا منجر به حبس وی شد و روز .ردندوی ک
 .هدايت اوباش را به عهده گرفت

 لمپن پرولتاريا آشکارا به چشم  عليه حکومت قانونی دکتر مصدق ، نقش32د   مردا28در کودتای آمريکايی ـ انگليسی  
 اوباش ، اراذل ، چاقوکشان ،فواحش و ديگرقشرهای لمپن ، برای حمله به ادارات  دولتی  و  در اين کودتا. می خورد

برادران رشيديان عهده دار انجام  و وحشت ميان مردم مجهز شدندتخريب و غارت روزنامه های ملی و ايجاد ترس و 
 .گشتنداين ماموريت 

ه سرکردگی شعبان جعفری و طيب حاج رضائی و رمضان  مرداد دسته ديگری از چاقوکشان و اوباشان درباری ب28در 
اين عده که به چوب و چماق و چاقو و طبانچه مسلح بودند ، ضمن . يخی  ، سبزه ميدان و خيابان ارک را اشغال کردند

حول  ، به گروههای سی چهل نفری تقسيم شدند و هر دسته به يکی از وزارتخانه ها ، بانکها و ادارات شعار زنده باد شاه
و حوش بازار و ميدان ارک هجوم بردند ، عکسهای شاه را که آماده داشتند به سر در اماکن مزبور نصب کردندو سپس 

 .بطرف ميدان سپه و خيابانهای مرکزی براه افتادند
رکت آنها حشعبان بی  مخ در راًس لمپن ها  که چند کاميون پاسبان و سربازان فرمانداری نظامی در پيشاپيش و دنبال 

می کرد ، به حزب ايران رسيدند و پس از شکستن در عمارت و غارت وسايل و دفاتر آن ، عازم روزنامه باختر 
در خيابانهای .  فاطمی و ساختمان روزنامه شهباز متعلق به حزب توده شدند و آنجا را نيز به آتش کشيدندمتعلق بهامروز

ه عکسهای شاه را کی دان قزی ، در حالجنادری و شاه آباد ، عده ای از زنان بد کاره به سردستگی ملکه اعتضادی و آ
 . چاقوکشان ملحق شدنددر دست داشتند و زنده باد شاه می گفتند ، به صف اوباشان و

عنوانی بود که فرح پهلوی به شعبان داد » پهلوان پهلوی « و  مرداد به تاجبخش شهرت يافت 28جعفری پس از کودتای 
 . تا به نوعی از تلاشهای او برای تحکيم پايه های قدرت شاه سپاسگزاری کند

در اين . برای تاًسيس باشگاه ورزشی به وی اهدا شد زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمينی ر بنا به پيشنهاد تيمساجعفری 
ملاقات از شاه اجازه گرفت تا جمعيتی به نام جمعيت جوانان جانباز تشکيل دهد تا در مواقع ضروری از آنان استفاده 

 . هزينه های باشگاه  از دربار و اطرافيان شاه و ساواک تاًمين می شد.شود
 

 
 

طمی دستگير شد  و شعبان را اجير کردند تا هنگامی که فاطمی را از زندان شهربانی به  دکتر حسين فا1332در اسفند ماه 
 که شير زنی  فاطمیدر آن روز خواهر. زندان لشگر دو زرهی می بردند بر سرش ريخته و با چاقو به شهادتش يرساند 

 خون آلود برادر انداخت و ضربه با ايمان بود در محل حادثه حضور داشت و در هنگام حمله ی اوباش خود را روی بدن
 .های چاقو را تحمل کرد

 . ند ، باشگاه جعفری را آتش زد1342 خرداد 15در جريان وقايع 
سپس از ژاپن به آلمان ، اسرائيل ، فرانسه ، انگليس ، .  محمد رضا شاه از کشور به ژاپن رفتفرار با نجعفری همزما

 . در لس آنجلس در گذشت1385 مرداد 28زيد و در روز ترکيه و آمريکا رفت و در لس آنجلس اقامت گ
شاهان پهلوی به کمک لمپنيسم توانستند فرايند دموکراسی خواهی را در ايران ساليان درازی به تعويق بيندازند و امروز 

 .     حکومت اسلامی به اين راه ادامه می دهد
 )هما سرشار (  لس آنجلس 1381مريکا ـ چاپ دوم بهار از زبان شعبان جعفری از نشر ناب در آ مطالب جالبیدر اينجا 

  .نقل می گردد
   ؟.س ـ چرا اين همه مدرسه عوض می کرديد

 }خنده { .  ـ آخه بيرونم ميکردنج
 را به شما دادند؟ » شعبون بی مخ « س ـ چرا اين لقب  



ه می رفتيم ، با همين تيمسار مهدی رحيمی خدمت شما عرض کنم ، ما مدرسه ک} خنده { ! شروع شد... ج ـ لا االله الا االله
بعد . بود ، تو يه کلاس بوديم}سر را به سمت راست کج می کند{ و اون رضا عظيمی که گردنش اينجوری خدا بيامرز 

انگشت سبابه را به نشان اجازه گرفتن بالا می { که معلم ميومد و بچه ها ميخواستن برن دستشويی ، اينجوری ميکردن 
اونوقت . من اينکارو نميکردم ، هر وقت ميخواستم راهمو ميکشيدم ميرفتم بيرون»  !برو« : وقت معلم ميگفتاون} برد 

 :معلمه با انگشت ميزد به شقيقه ش و به بچه ها ميگفت 
 ...» بی مخ « از همونجا اينا اسم مارو گذاشتن » !مخ نداره ! مخش خرابه  « 

 .ن باشد ، کسی نيست که آنرا نشنيده باشدس ـ گمانم لقب شما مشهورترين لقب ايرا
يه روز مصطفی . توباشگاه هر وقت ورزش داشتم ، بعدش صحبت ميکردم. ج ـ ميخوام يه چيزی براتون تعريف کنم

هر چی ما ميگفتيم اين تصديق ميکرد، سرشو تکون ميداد .منم تو گود داشتم صحبت ميکردم. ديوونه اون بالا نشسته بود
بالاخره حرفای يه بی مخو يه ديوونه بايد تصديق کنه « منم يه وقت گفتم ! زورخونه حالا شلوغ } !ه درست{ و ميگفت 

 }خنده { » ! هی کله تو تکون ميدی واينهمه آدم اينجا نشسته هيشکی حرف نميزنه ، ت! ديگه 
 .س ـ داشتيد می گفتيد که با روحانيون در ارتباط بوديد

 .من يه موقعی تو فدائيان اسلام بودم. سلام بودمآخه من با فدائيان ا. ج ـ بله
 از کی با فدائيان اسلام بوديد ؟س ـ 

نواب صفوی ام عکس } سيد مجتبی { با . همون موقعی که بيست و پنج شيش ساله بودم. خيلی وقت پيش" ج ـ تقريبا
 .دارم ، ولی نميخوام راجع به فدائيان اسلام چيزی بگم

 ق نبوديد؟ يعنی عاشق نشديد ؟س ـ  گفتيد زياد دنبال عش
يه . دا  ، باورت ميشه خانوم من تو زندگيم عاشق نشدم ؟ تا امروز عاشق نشدمباصلا و ا} خنده { ج ـ چرا ، سی دفعه 
عشق و سيگار و مشروب يعنی خاطر خواه ميشدم ولی تا طرف لغت مينداخت  ، مام : برا سه تا چيز اراده عجيبی داشتم
  !جفتک ميپرونديم 

 س ـ آقای جعفری ، هيچ فکر می کنيد  يک روز برگرديد ايران ؟
 !ج ـ ديگه به سن و سال من قد نميده 

 س ـ نا اميد هستيد ؟
بر ميگرديم، چرا آخه " سن وسال من ديگه اجازه نميده  ، ولی اصولا. نه ، آدم بدون اميد که نميتونه زنده بمونهج ـ 

 . ، اينام موندنی نيسن با کارايی که دارن ميکنن ، هيچدر عين حال! تاريخ زود ورق نمی خوره 
 س ـ به نظر شما اين رژيم عوض می شود ؟

 .ج ـ اين ديگه با خداست
 س ـ با خدا ؟ بندهء خدا چطور ؟

 .ج ـ بايد واگذار کرد به خدا ، بله ، آخه اينا ديگه انقد گندشو در آوردن که فقط خدا از پسشون بر مياد
 
 
     
                


